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)ـ پژوهشيمجله علمي(مطالعات عرفاني
 دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان

222- 201، ص89 پاييز و زمستانازدهم، شماره دو  

  
  
  
  
  
  

  
  »نماآينة جهان«ستردن غبار از 

 
ديمحمدرضا موح*  

  
  : چكيده

يكي از نسخ فارسي به جا مانده از قرن هفتم هجري در زمينة عرفان و تصوف اسلامي، كتـابي بـه   
» ابوسـعيد بـن مجتبـي يمنـي    «اي ناشناخته به نام از نويسنده گشانما و طلسم گنجآينة جهاننام 
شناسي صوفيانه است، به ممدوح خـود  نويسنده، اثر خود را كه بيشتر در باب اخلاق و انسان. است

تقديم ايـن  . يعني احمد خالدي زنجاني، از وزراي دورة مغول در اواخر قرن هفتم تقديم كرده است
  . ق اتفاق افتاده باشد. ه 697تا  691هاي اثر بايد ميان سال

متن كتاب به نثر ساده و مرسل، و حاوي حكايات و اشاراتي رمزي اسـت و مؤلـف در بسـياري    
  . دهدموارد، پس از ذكر داستاني رمزي و سمبليك، خود كليد حلّ آن را به دست خواننده مي

در عين حال، مؤلف هنگام . گيري از آيات، روايات و اشعار صوفيانه در اين اثر فراوان است بهره
  . الدين رازي نظر داشته استنجم مرصاد العبادهايي از اين اثر به بابتأليف 

به معرفـي برخـي از    ،مقالة حاضر ضمن معرفي كتاب و فوايد تاريخي، ادبي و شيوة عرفاني آن
  . هاي معتبر داخلي و خارجي پرداخته استهاي خطيّ اين اثر در كتابخانهنسخه
  

  : ها كليدواژه
  .مرصاد العبادعيد بن مجتبي يمني، عرفان و تصوف، متون عرفاني، نثر قرن هفتم، ، ابوسنماآينة جهان

                                                 
 movahedi1345@yahoo.com /استاديار دانشگاه قم *
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 مطالعات عرفاني    
  همشماره دوازد     

 202     89پاييز و زمستان

  مقدمه
كتابي است به نثر فارسي و در زمينـة عرفـان و تصـوف     گشانما و طلسم گنجآينة جهان
هاي پايـاني قـرن هفـتم هجـري و دورة سـيطرة      نگارش اين اثر مربوط به سال. اسلامي

ده و مرسل است و به جـز در ابتـداي فصـول كتـاب كـه      نثر كتاب، سا. ايلخانيان است
  آورد، تمامـت اثـر، از   هـاي سـخن روي مـي   نويسنده انـدكي بـه سـجع و ديگـر آرايـه     

  . هاي شاعرانه در نثر، پيراسته استهنرورزي
طبيعي است كه نثر عارفانة كتاب، دنبالة آثاري از اين دست در نيمة نخست قرن هفتم 

به ديگر بيان، بايد گفت شيوة كتاب در پيروي از . شودب ميدر ميان عرفاي عصر محسو
هـاي مترسـلانه،   شيوة آثار منثور در قرن پنجم و ششم هجري است كه هنوز بـه مفـاخره  

آميخته نشده و از سوي ديگر به فتور و سستي قرون پس از ايلغـار مغـول نيـز نگراييـده     
شود، نشانگر روانـي  اين كتاب نقل ميلاي همين مقاله، از هاي اندكي كه لابهنمونه. است

عبارات كتاب در عين سادگي از انسـجام  . و در عين حال استواري نثر مؤلف كتاب است
نويسنده معمولاً جانـب مسـاوات را در اسـتخدام الفـاظ     . لفظي و معنوي برخوردار است

تـذاذ  نگاه داشته و جز مواردي اندك كه اقتضاي وعظ و نصيحت مرشدانه و يا به قصد ال
  . بيشتر از ذكر محبوب بوده است، راه اطناب نپيموده و گرد لفاّظي نگشته است

گونه كه در بخش بعدي مقاله بـه  ـ آنيمني) يحيي؟(نويسندة اثر، ابوسعيد بن مجتبي
) ق.ه694م (الدين سعديروزگار با شيخ مصلحـ بايد همتفصيل بيشتري بيان خواهد شد

همچنين پيداست كه به آثـار  . بوده باشد) ه 672م (بلخيالدين مولاناي و حضرت جلال
الـدين سـهروردي   نويسندگان يك نسل پيش از خود، يعني بزرگاني چون شيخ شـهاب 

  . نظر داشته است) ه 654م (الدين رازيو شيخ نجم) ه 587م (مقتول
  هـاي موجـود از ايـن اثـر ديـده      وي نام اثر خود را به تصريحي كه در همـة نسـخه  

البتـه مـا در ايـن مقـال بـراي      . ذكر كرده اسـت گشا نما و طلسم گنج آينة جهان، شودمي
  . كنيمنخست اين نام را تكرار مي ورعايت اختصار تنها جز

ماية اين اثر مغفول مانده، توان با درونبا مروري اجمالي بر ابواب و فصول كتاب، مي
. ر يـك شـامل فصـولي اسـت    كتاب بر يازده باب بنا نهاده شـده كـه ه ـ  . بيشتر آشنا شد
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اي بـه دأب و سـنتّ پيشـينيان، در حمـد و نعـت      نويسندة گمنام ما، كتابش را با ديباچه
گانه كتاب را بدين هاي يازدهنهد و آنگاه بابرسول گرامي و سبب تأليف كتاب آغاز مي

  : كندترتيب تقديم مي
بازمانـدن از   در رمـوز و اشـارات و معـاني و حكايـات در حـال انسـان و      : باب اول

ايـن  (سعادت ابدي و مشغول شدن به دنيا، فراموش كردن مقام اصلي و تنبيـه از غفلـت  
  ). باب خود حاوي هشت حكايت كوتاه و بلند است

در اشارات به طلسم وجود انسان و در رمـوز و كنـوز معنـي و مـواعظ و     : باب دويم
بـداني كـه همـه در     نصيحت در تنبيه و دلالت بر معني و وصف جمال و كمال روح تا

  ). اين باب نيز دربردارندة شش حكايت است(وجود تو است
در آنكه بداني كه مقصود از آفرينش تويي و جمله بهر توست كه موجـود  : باب سيم

كرده است و سبب آمدن تو در اين دنيا از بهر چيست، و حقيقت دنيا و موجودات را و 
  . اشتغال خلق و سبب غوغا و آشوب دنيا

در آفريدن انسان و چگونگي سـپردن امانـت بـه وي و سـبب عـزتّ و      : چهارمباب 
  ). اين باب از سه حكايت كوتاه تشكيل شده است(رفعت و سبب خواري و مذلتّ وي

در آفريدن انسان و حقيقت انسان و چگونگي سرّ، كه چيسـت و چگونـه   : باب پنجم
  ). باب نيز سه حكايت دارداين (اند و مقصود چيست و سرّ عزتّ و مذلتّامانت نهاده

اي و در فراموش اي و از چه مقام و چرا آمدهدر معرفت آنكه از كجا آمده: باب ششم
  )با دو حكايت(اي؟كردن آن مقام و در آنكه نام تو انسان چراست و تو چه

در بدايع فطرت و صنايع قدرت حق تعالي، در خلقت انسان و چگـونگي  : باب هفتم
  . و آفريدن از قطرة آب موجود گردانيدن او

در . 2در عجايـب خلقـت سـر    . 1: كه خود شش فصل دارد به ترتيب در: باب هشتم
در . 5در عجايـب خلقـت بينـي    . 4در عجايب خلقت گـوش  . 3عجايب خلقت چشم 
  . در عجايب روي و غيره. 6عجايب خلقت دهان 

عجايـب   در. 2در عجايـب حلـق و معـده    . 1: مشتمل بر چهار فصل اسـت : باب نهم
  . در عجايب و منافع كف دست. 4در عجايب و منفعت ناخن . 3خلقت دست و انگشتان 
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در عجايب جمله تن و تشبيهات او به جمله موجودات و تشبيه صفات او : باب دهم
  . به جمله حيوانات و رموز و اشارات چند از قصص در تشبيه به صفات انسان

در لوح جسم در عالم و وصف افعال روح و در سلطاني روح و تأثير او : باب يازدهم
   .عجايب و وصف جهان جان و دل

  
  شرح حال مؤلف و ممدوح وي  

هاي زير ثبت شـده  هايي كه از اين اثر در دست است، نام كامل مؤلف به گونه در نسخه
  : است

  ) 2/450بخش،  هاي خطي گنجفهرست نسخه.(ابوسعيد محيي
 ) 10/1814ابخانة مجلس شوراي ملي، فهرست كت.(ابوسعيد بن يحيي يماني

  )21/3همان، .(ابوسعيد بن يحيي يمني
  ) 1/3926فهرست نسخ خطي مركز احياء تراث اسلامي، .(ابوسعيد بن مجتبي يمني
وجويي كه براي يافتن نشاني از اين مؤلف در منابع تـراجم و  متأسفانه با همة جست

هـاي  و تنهـا بـر اسـاس نسـخه     رجال انجام شد، اطلاعات درخور توجهي يافـت نشـد  
توان به دست آورد كه آن هم با توجـه بـه   بازمانده از اين اثر، خردك معلوماتي از او مي

در » يمـن «همچـون عنـوان شـهر    (احتمال تصحيف نسخ و نيز برخي عبارات رمزگونـه 
  . ، چندان قابل اتكّا نيست)ديباچة اثر

  : نويسدنويسندة اثر در ابتداي متن، دربارة خود چنين مي
كه چون از بلدة يمن كه مقام و مسكن اين عاجز است، بيامديم تا تجارت كنيم و ... «

رسيديم، به مقـام   1چشمة حيات به دست آريم و از او برخوريم، چون به ولايت مغرب
كه آن شهر قيروان است، فرود آمديم و سرمايه و بـاري كـه داشـتيم    » الظالم اهلها قرية«

  »....2مظلم و موحش ديديم و من غريب و بيچاره و حيـران بمانـدم   فروگذاشتيم، مقامي
  ) 26نسخة عكسي موجود در مركز احياء تراث اسلامي، ص(

كند كه در آن شهر تاريك، سرمايه و مال التجارة خود را گم كـرده  آنگاه مؤلف بيان مي
  : و چه بايد كردو خود نيز سرگردان شدم و هيچ راهنمايي نبود تا بپرسم به كجا بايد رفت 
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 نه دسـت آنكـه پـردة افـلاك بـردرم       نه پـاي آنكـه از كـرة خـاك بگـذرم
آورد كه خواجـة وي بـه هنگـام اعـزام او بـدين      ناگاه از سر عنايت ربوبي به ياد مي

  : اي به او داده و گفته بودولايت، بسته
حقهّ بگشا آن ولايت مظلم است، چون در آن تاريكي و وحشت، فروماني، سرِ اين «

  ».بايد كردافروز تا به نور آن گوهر، راه يابي و بداني چه ميكه در او گوهري است شب
ـ كه از خواجة خويش هديه گرفته بودــ در  تابآنگاه مؤلف به ياري آن گوهر شب

شياطين جنّ و انـس را  ... صدهزار ديو و پري و) در شهر قيروان معنا(ها  دل آن تاريكي
مردم آن شهر، همه مكاّر و بدكار، هر غريبي را كـه  . اندجان يكديگر افتاده بيند كه به مي
و او چون بسيار ترسيده بـود و  .... كنند وزنند و غارت ميافتند و ميبينند، در وي ميمي

دارد و پـس از  اش را داشت، دست التماس به آسمان برمـي خوف هلاك خود و سرمايه
لا تخـف،  «: شـنود كـه  ناگاه آوازي از جانب يمـن مـي   ،}كه در متن آمده{ايذكر ادعيه

شاد شدم و از آن غم و اندوه آزاد گشـتم  : گويداز اين رو مي» نجوت من القوم الظالمين
  . با خود بود» و هو معكمُ«مرا يرليغ » فلَوَلا فضَلُْ اللَّه عليَكمُ«و از عنايت آيت 

و آزاد شدم و به معامله مشغول گشـتم و  دلير گشتم «: دهد كهمؤلف سپس ادامه مي
گشتم كه همـايون هـواي شـهر خـود را     كردم و در اين مقام ميطلب چشمة حيات مي

بديدم، بر مزبلة مذلتّ وحشت و نفس و هـواي فـرود آمـده و بـدين هـوي و مهابـت       
  . راضي شده "الدنيا و استمتعتمة ارضيتم بالحيو"

و طالبها  جيفةٌالدنيا "بر مردار دنياي مكاّر  شاهبازان آشيان قرب را ديدم چون كركس
نشسته و كلاه "كلاب)عمي بكم فاسـتحبوا  "بر سر نهاده و بـدين كـوري و دوري   ) صم

و جمله در اين غفلت مشغول مانده و به كليّ مكان ... خشنود شده و "العمي علي الهدي
حـال و بـدين مثـال     چون همشهريان خـود را بـدين  . اند و آشيان خود را فراموش كرده

فرياد برآوردم و با دل افكار و ديدة خونبار، . ديدم، آتش غبن و حسرت در جان من افتاد
  )8همان نسخه، ص(»... .به زاري زار بر ايشان نوحه و زاري آغاز كردم

شـان آگـاه    دهد كه خواستم ايشان را از مقام و مسـكن اصـلي  راوي ما آنگاه خبر مي
اند تا به صـدهزار  همه آمده) انبيا و رسل(زار مخبر صادق القولسازم، ديدم تاكنون صده
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زبان، نشان شهر ولايت را بديشان نمايند و ايشان از غايت حرص و مشغولي و غرور و 
دانسـتند و قـومي    شنوندـ و قـومي بودنـد كـه شـنودند و نمـي      هوي و هوس، هيچ نمي

شان مستولي شده كـه سـخن قبـول    و چنان پريشاني بر اي... توانستندـ  دانستند و نمي مي
، از سويي حـق  ..."وسواء عليَهمِ أأَنَذرَتهَم أمَ لمَ تنُذرهم لا يؤمْنوُنَ"آوازي شنيدم كه ... كنند نمي

گير شده، چاره بيچارگي و تدبير غمخوارگي ايشان، آن ديدم ولايتي دامنهمشهري و هم
نمايي باشد و در مقابل ايشان بدارم كـه سـر از ايـن    كه جام جهاناي سازم، چنانكه آينه

اشتغال دنيا بردارند و در وي نظـر كننـد و بنگرنـد و جمـال خـود را ببيننـد و خـود را        
  ) 9همان، ص(»... .بشناسند و

تا اينجا در واقع انگيزة اصلي مؤلف براي تأليف چنين اثـري بيـان شـده كـه همـان      
نمايي كه به كـار ترجمـة احـوال    م هيچ نكتة واقعكه ديديشناسي است، اما چنانمعرفت

  . خورد و اسامي شهرها نيز بيشتر جنبة سمبليك دارند تا واقعيمؤلف بيايد، به چشم نمي
گيرد كه اين اثر را به وزيـر بـا    خوشبختانه در ميان همان سطور، نويسنده تصميم مي

هـاي  چينـي  تـرام و مقدمـه  اليه را نيز با احفرهنگ روزگار خويش هديه كند و نام مهدي
اكنون اين آينه را بياوردم به خدمت صـدر معظـم، صـاحب    ... «: كند بسيار چنين ياد مي

اعظم، دستور ممالك عـالم، صـاحب السـيف و القلـم، حـافظ بـلاداالله، ناصـر عبـاداالله،         
كه ... عضدالملك و السلاطين، المخصوص بعنايت رب العالمين، احمد خالدي الزنجاني

  ) 11همان، ص(»... .ت در اوج عزت و صدر رفعتهمايي اس
نام و آوازة اين وزير دردآشناي درويشان و مقتول در عهد ايلخانان مغول، آن انـدازه  

توان اطلاعات درخور  هاي آن دوره تكرار شده كه به نيكي مي در متون تاريخي و تذكره
آويز چون تنها دست توجهي از جايگاه و زمان اقتدار وزارت وي به دست آورد، و طبعاً

ها در بـاب ممـدوح    مؤلف است، بخشي از اين دريافت ةما براي راهيابي به زمان و زمان
  3.شود نويسنده اين اثر عرضه مي

صدرالدين احمد خالدي زنجاني از وزراي دوره مغول در اواخر قرن هفتم بوده كـه  
او پس از فـوت  . تبارها به صدارت رسيده اس 697ق تا . هـ 679در فواصل سال هاي 

ارغون خان مغول، ابتدا از ملازمان طغاجار نويان بوده است، ولي بعدها بـه حمايـت از   
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گيخاتوخان، برادر ارغون خان برخاست و در كنف حمايت اين خان مغول، به صـاحب  
ديواني كل ممالك ايلخاني برگزيده شد و لقب صدرجهان يافت و در همه امور مملكتي 

الدين را كه بعدها به قطب احمد خالدي زنجاني برادر خود قطب. كرداختيار تام حاصل 
هـا  جهان لقب گرفت، به منصب قاضي القضاتي ممالك ايلخاني منصوب كرد و تا مدت

  . اين دو برادر، عمدة تصميمات مهم دولتي عهد ايلخاني را بر عهده داشتند
يگر از رجال ايرانـي عهـد   اين را نيز بايد دانست كه اين دو برادر، همچون بسياري د

ها، پايان خوشي نداشتند و هر دو به طرزي نظريها و تنگمغول، به دليل برخي سعايت
ق به امر قتلغ شاه، .ه 697در سال ) احمد خالدي زنجاني(صدر جهان. فجيع كشته شدند

او را از ميان دو نيمه كردند و برادرش قطب جهـان نيـز در همـان    . محكوم به مرگ شد
  ) 247تاريخ مغول، ص.(در تبريز به قتل رسيدسال 

االله، مناسـبات و بعـدها   صدر جهان در ساليان اشتغال با خواجـه رشـيدالدين فضـل   
همـان،  .(نگريسـتند  منازعاتي داشته است و بيشتر به منزله رقيبي اداري بـه يكـديگر مـي   

اجـه  آنگاه كـه خو (همچنين بايد دانست كه در زمان سلطنت طغاجار بر فارس) 265ص
وصـاف  «الدين عبداالله شيرازي ملقـب بـه   شهاب) صدرالدين احمد خالدي نائب او بود

از خواص صدرالدين احمد گرديد و وصاف الحضره، زماني كه صدرالدين بـه  » الحضره
دهخـدا،   هنام ـلغـت .(وزارت گيخاتو رسيد، اشعار و مدايح بسياري براي او سروده است

  ) 1622ص
هاي فراوان صدرالدين به شيوخ، عباد،  بارة بذل و بخششدر عمدة منابع تاريخي، در

انـدازه   هاي بي البته با اسراف(زهاد و درويشان، سخن گفته شده، تا آنجا كه خزانه ايشان
در همين دوره نيز بـراي نخسـتين   . شد خالي و دولت مجبور به استقراض ) گيخاتوخان

صدر جهان، پيشنهاد صدور پـول   )به دليل اختلالات مالي و وضع نابسامان اقتصادي(بار
جاي زر و سيم پذيرفت و تا مدت ها چاو در ميان عمـال دولتـي و    را به ) چاو(كاغذي

  ) 1626همان، ص.(بازرگانان رواج داشت، اما بعدها از رونق و اعتبار افتاد
توان اين احتمال را به تقريب پذيرفت كه مؤلف  از مجموع آنچه در بالا گفته شد، مي

ق در تبريز يا مراغه به .ه 697تا  691هاي مياني  اثر خود را در يكي از سال نما انجه آينه
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صدر جهان احمد خالدي زنجاني كه در اين زمان لقب صدر جهاني داشته، تقديم كرده 
  . است

پيش از پايان بخشيدن به اين بخش از مقاله، اين يادآوري نيـز در شـناخت روزگـار    
وري است كه در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشـتم  مؤلف و وضعيت فرهنگي آن ضر

ترين مراكز فرهنگي ايـران بـه شـمار    از مهم) و به تبع شهرهاي اطراف آن(هجري، تبريز
الـدين جـويني و   رفته و رجال بزرگي چـون خواجـه نصـيرالدين طوسـي و شـمس      مي

در آن . ودنـد اند و يا مدتي اقامـت كـرده ب   رشيدالدين فضل االله در آن رفت و آمد داشته
طبعاً در ميان خـود   و ،نددآور عصر علما و شعرا و ادبا از نقاط مختلف به تبريز روي مي
بازار تصوف نيز در اين شهر . تبريزيان نيز اشخاص فرهنگي بسياري پرورش يافته بودند

تصـويري فشـرده از   . گرم بود و شعرا اغلب يا صوفي بودند يا تمايلات صوفيانه داشتند
مشـاهده كـرد كـه     تبريـز  سـفينة توان در نگي، علمي و ادبي آن دوران را ميفضاي فره

ق بـه نگـارش درآمـده    .ه 723تـا   721هـاي  توسط حاج ابوالمجد تبريزي، ميـان سـال  
وجـويي كـه در   هرچند با جست) 64ـ59عرفان اصيل ايراني در سفينة تبريز، ص.(است

به دسـت   نماآينه جهانان مؤلف اين مجموعة نفيس به عمل آمد، هيچ اثري از نام و نش
   .نيامد
  

  نماصور خيال و رمزگرايي در آينة جهان
دربارة علل روي آوردن عرفا به واژگاني غيرشفاف و چندلايه سخن بسيارگفته شـده و  

آن سوي آينه، .(توجيهات فراواني براي به كارگيري زبان رمزگونه و رازواره آمده است
ه در آن سخن از عـوالمي ديگـر اسـت، ناچـاريم از     اصولاً در هر اثري ك) 24ـ 21ص

زبان و بياني بهره گيريم كه به ما توانايي خروج از معاني ظاهر و راهيابي بـه نُـه تـوي    
در واقع رمز، پيوند با عوالمي است كه از امور عـادي  . معاني خود ساخته را ارزاني كند

 ـ   خروج از ظاهر متن و راه. بيرون است ه منزلـة خـروج از جهـان    يافتن بـه بـاطن آن ب
هـاي رمـزي در ادب   رمـز و داسـتان  .(محسوس و ورود به عالم باطن و حقيقت است

  ) 33فارسي، ص
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توان چنين گفت كه نخستين دليل براي گرايش عارفان بـه زبـان   به تعبيري ديگر مي
رمزي، اين بوده كه وضع اوليه الفاظ را مخصـوص معـاني محسـوس دانسـته و چـون      

به مـاوراء محسوسـات قـدم گذاشـته      ـقرآنهايي از بواطن  مثل در فهم لايهالـ فيايشان
از همـين رو بـه اسـتعاره و    . انـد بودند، ناچار از كاربرد همان الفاظ در وضع ثانوي بوده

  . اند نائل آمده) نماد(اند و با تكامل بخشيدن به تمثيل، به ايجاد سمبلتمثيل رو آورده
ترين انگيزه براي كاربرد رمز است، زيرا عارف  ن و مهمرسد كه اين نخستي به نظر مي

  توانست حقايق بـاطني و اسـرار غيبـي را كـه چونـان بحـر قلـزم امـا پرخـروش           نه مي
هـاي معمـولي   توانست از همـين واژه نمودند، در ظرف كوچك الفاظ بريزد و نه ميمي

ديد و استخدامي بايست از همين الفاظ، در قالبي جپس مي. زبانزد خويش چشم بپوشد
از اين روست كه شيخ محمـود  . تازه، براي بيان معاني ناگفته و پر پيچ و خم بهره جويد

  : گويد شبستري مي
ــد   معــاني هرگــز انــدر لفــظ نايــد ــدر ظــرف ناي ــزم ان  كــه بحــر قل

  ) 36گلشن راز، ص( 
  : و نيز

ــد او را    هر آن معنـي كـه شـد از ذوق پيـدا ــي يابـ ــر لفظـ ــا تعبيـ  كجـ
  ) 79ن، صهما( 

شيخ روزبهان بقلي شيرازي نيز در موجزترين عبارت از اين شيوه تعبير ناگزير چنين 
. رمز باطن است و مخزون تحت كلام ظاهر، كه بدان ظفر نيابند الا اهـل او «: ياد مي كند

 ».حقيقت رمز حقايق غيب در دقايق علم به تلفظ لسان سر در حروف معكـوس اسـت  
  ) 89مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، ص: قل ازبه ن 561شرح شطحيات، ص(

گيري از الفاظ و اسامي آشنايي كه در ظاهر، معنايي نيز با بهره نماآينة جهاننويسندة 
هـا  و در باطن، معاني ديگري دارند، بسياري از سخناني را كه به راحتي قادر به بيـان آن 

داده است، خواننده اثـر  ر مينبوده و اگر هم بوده، خود را در معرض انتقاد اهل شرع قرا
چنين اسـت كـه   . كند كه كاملاً فراواقعي و چندسويه استخود را به فضايي دعوت مي

راوي كتاب، گاه خود را همان فطرت اوليه بشر يا روح جدا شده از مبدأ يـا همـان نـي    
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  به ديگر بيان خـود را چونـان پلـي ميـان ظـاهر و بـاطن       . انگاردجدا شده از نيستان مي
بيند كه براي عبور دادن مخاطب از صورت به معناي پوشيده ناچار بايد زبان رمزي را مي

  . به كار گيرد
رمزهاي بـه كـار رفتـه در ايـن مـتن همچـون بسـياري از متـون عرفـاني رمزهـاي           

بدان گونه كه سخن مولانا دربـارة  ). زيباشناختي(اند نه رمزهاي غنايي و هنريرازآموزانه
  : فرمايد، آنجا كه ميآيدها صادق ميآن

 نور موسي نقد توست اي مرد نيـك   ذكر موسي بهر روپوشي است ليـك
 بايد اين دو خصم را در خويش جست  موسي و فرعون در هسـتي توسـت

  )7مدخلي بر رمزشناسي عرفاني، ص( 
طقي در بخشي از متن كه در سطور گذشته، شاهد آورديم به نيكي مشهود است كه منـا 

  . بوده باشند... توانند رمزهايي از عالم لاهوت و ناسوت ومي... چون يمن مغرب، قيروان و
در اين گونه رمزهاي عرفاني معناي رمز برخلاف نشانه، مفهومي كلي يا اجتمـاعي و  
ثابت نيست، بلكه وجداني و فردي و لغزان و متغير است تا آنجا كه ممكـن اسـت هـر    

  )8همان، ص.(شودكس از ظن خود يار رمز 
مؤلـف در  . گشاسـت هـاي گـنج  نكتة حائز اهميت در اين اثر رمزنما، وجود طلسـم 

بسياري از موارد پس از ذكر داستاني رمزي و سمبليك، خود كليد حل آن را بـه دسـت   
  . گشايددهد، و پرده از رخسار معناي آن داستان رمزي ميخواننده مي
  دانـيم كـه تمثيـل نيـز خـود      دارندـ و البته مي هايي كه ابتدا ساختاري تمثيليداستان

ـ و در امتداد يك خط معنايي را از دال به مدلول اي استعاره بر مبناي مشابهت استگونه
شـود و آن نسـبت   تر ميتر و فرديسازد، ولي خرده خرده مفهوم مدلول عميقمنتقل مي

  . پذيرديابد و رنگ قداست ميتماثل، شكلي عمودي مي
مونه، در پايان حكايت جماعت بازرگان كه از بغداد بـه تبريـز رفتنـد، چنـين     براي ن

كه بغداد آخرت است و تبريز دنياسـت  ! بدان و آگاه باش، اي غافل مسكين... «: آورد مي
آينـة  (»... .و بازرگانان ماييم و سرمايه، اين عمر عزيز است و شتران روز و شب است و

  )37نما، صجهان
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و مقصـود از ايـن قصـه آن    .... «: آورد مـي ) ع(ستان حضرت يوسفيا پس از ذكر دا
است تا تو آگاه شوي و بداني كه يوسف روح توست و يعقوب عقـل توسـت و بـرادر    

  ) 50همان، ص(»... .اين ده قواي توست
و اكنـون اي  «: گويـد نيز پس از داستان اسكندر و بازگشتن وي از ظلمات چنين مي

كـرد،   باش كه آن ظلمات دنياست و آن عاقل كه رهنموني ميبدان و آگاه ! غافل مسكين
  ) 28همان، ص(»... .نمايند وانبيا و اوليا و مشايخ و علما و فضلايند كه راه مي

هاي عرفاني، در واقع نوعي تفسير و به تعبيـر  در بسياري از موارد نيز اين رمزگشايي
لف عارف ما سخت بدان دلبند هاي قرآني است كه مؤتر تأويل عرفاني از داستاندرست
بدان كه نـوح  ... «: نويسدبراي نمونه، پس از نقل داستان طوفان حضرت نوح، مي. است

 ةروح توست و جهان قالب توست و كشـتي، دل توسـت و پسـر نـوح، اخـلاق ذميم ـ     
رنجانندــ و  بايد كه به نوح ايمان آورند، او را ميتوست و صفات ناپسنديدة توست، مي

پس هر گاه كه از اين قوم اعراض كني و . ا خلف هواي نفس و شهوت توستفرزندان ن
رخت شوق و ذوق و محبت و معرفت را در كشـتي نهـي و قـوم خـود را كـه اخـلاق       
حميده است، چون عفت و شجاعت و قناعت و سخاوت و تواضع و صـبر و شـكر در   

كـه آتـش    "...ولا تَـذرَ لا تبُقـي  "كشتي دل در آوري، ايمن و آسوده شوي، ناآگـاه طوفـان   
 »... .محبت است در آيد و جمله اخلاق و صفات را هلاك كند و تو از جملـه برهـي و  

  ) 151همان، ص(
بدان كـه ابـراهيم روح   «: كندچنين تأويل مي) ع(و باز در اشاره به قصة ابراهيم خليل

توست و نمرود، نفس توست و بتان هوا و هوس است و آتش، شهوت و غضب اسـت  
  ) 153همان، ص(»... .و

توان توقع داشت كه نويسنده بتواند در همة موارد با گشاددستي به خواننده  البته نمي
براي راهيابي به عمق معاني كمك كند، زيرا در بسياري از موارد اساساً قدرت ورود بـه  

 هاي مستقيم عرفانيآن عوالم، با همين واژگان معمولي نيست و آنجا صرفاً عرصة تجربه
  : است
  »توانمدانم، اما گفتن نميدريغ كه مي«
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 هــر چــه انــدر زمانــه اســرار اســت  ام كـــه فـــاش كـــنمبارهـــا گفتـــه
ــي ــغ ب ــم تي ــيكن از زخ ــرانل ــبم    خب ــه ل ــت  برب ــمار اس ــاده، مس  نه

  ) 89همان، ص( 
  
  گيري از آيات، احاديث و اشعار بهره

م، هفتم و هشـتم هجـري كـه    هاي شش همچون بيشتر آثار عرفاني در سدهنما آينه جهان
هـا غلبـه داشـته، مشـحون اسـت از آيـات كـلام االله،        گويي در آنصبغة وعظ و مجلس

احاديث قدسي و نبوي، سخنان اوليا و بزرگان طريقت و نيز اشعار تازي و فارسي كه به 
اي از اين مـتن  اي كه كمتر صفحهبه گونه. ها استناد يا استشهاد شده استمناسبت به آن

بـديهي اسـت كـه    . اي از مضامين قرآني روايتـي نباشـد  توان يافت كه در آن بهرهميرا 
داننـد و بـراي هـر     را همخانـه مـي   قـرآن عارفان متشرعّي اين سان، عرفـان و برهـان و   
  : جويند؛ براي نمونه بنگريدمضموني، از آيات الهي، استمداد و استشهاد مي

ألَمَ يأتْكمُ رسلٌ منكْمُ يتلْوُنَ عليَكمُ آيـات ربكُـم   "ند والعياذ با الله از آن ساعت كه گوي... «ـ 
آه آه، دريغ  "ولكَنْ حقَّت كلَمةُ العْذاَبِ علىَ الكْاَفريِنَ": و ايشان گويند "وينذْرونكَمُ لقاَء يومكمُ هذاَ

آيـا   "يها ولا تكُلَِّمونِ ذلَك هو الخْسُـراَنُ المْبِـينُ  اخسْئوُا ف"دريغ از آن فزع اكبر كه آواز برآيد كه 
  ) 37همان، ص(»... .كدام سنگدل كه اين پند نشنود و

اول پشت و مهره پديد آيـد آنگـه كسـوت گوشـت در اسـتخوان بپوشـاند و       ... «ـ 
خلعت پوست در وي كشد، بعد از چهار ماه جان در وي آيد، آنگه در وصف آفريـدن  

فتَبَـارك اللَّـه أحَسـنُ     انّـي ، خلَقَنْاَ الإنِسـانَ مـنْ سـلالةٍَ   : ثنا كرد و بر خود ثنا گفت كه به خود
 » .الخْاَلقينَ

سيوم موضعي روشن بايد تا نقش را راست تواند ساختن و خللي در وي نيايد، ... «ـ 
ظـاهر كـرد كـه اينهـا      "كمُصـوركمُ فأَحَسـنَ صـور    و"آفريدگارعالم جل جلاله نقش زيباي 

موجود نبودند و بر خلاف اين بود كه نقش را بر قطرة ماء معين ظاهر كرد و موضع وي 
و در غايت ظلمت بود،  "وُ الَّذي يصوركمُ في الأرَحامِ: رحم بود در غايت تنگي، قوله تعالي

  ) 98نما، صآينة جهان(»."نْ بعد خلَقٍْ في ظلُمُاتيخلْقُكُمُ في بطوُنِ أمُهاتكمُ خلَقْاً م": قوله
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اشعار مندرج در اين متن عرفاني نيز كم نيست و كاملاً پيداست كه نويسنده خود نيز 
بهره نبوده است، زيرا افزون بر ابيات فراواني كـه   طبع رواني داشته و از ذوق شاعري بي

ان شهير پيش از وي است، مـواردي  ها تمسك جسته و پيداست كه متعلق به شاعر بدان
تـر قـرار دارنـد و     اي پـايين  شود كه به لحاظ سلاست و استواري در مرتبـه نيز يافت مي
  . ها نامشخص استگويندة آن

توان از ميان شاعران و عارفان مشهور پيش از دورة ايلخاني، اشعار اين بزرگان را مي
نجوي، سـيد حسـن غزنـوي، عطـار     رودكي، خيام، سنايي، عين القضات، مهستي گ: ديد

نيشابوري خواجه عبداالله انصاري، سهروردي مقتول، نظامي گنجوي، مجيدالدين بيلقاني، 
الـدين رازي، فخرالـدين عراقـي، بابـا افضـل كاشـاني و       خاقاني، انوري، سـعدي، نجـم  

نويسندة ما از ميان اين شاعران بيش از همه به ترتيـب از آثـار ايـن    . اوحدالدين كرماني
) هشـت مـورد  (عطـار نيشـابوري  ) هفده مورد(الدين رازينجم: بزرگان وام گرفته است

  ). شش بيت(و سنايي) هشت مورد(سعدي
نكتة جالب توجه در نقل برخي از ابيات اين است كه مؤلف، بيت معـروف رودكـي   

كند كـه  به همان طرزي نقل مي) ياد يار مهربان آيد همي/ بوي جوي موليان آيد همي(را
بـوي يـار مهربـان آيـد     / بوي جوي موليان آيد همـي : آورده يعني مرصادرازي در نجم 
  .همي

تنهـا  (البته در متن مورد بحث، اشعاري به زبان عربي نيز مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   
كه نسبت به اشعار فارسي بسيار كمتر است، و عموماً از اشعاري محسـوب  ) هفده مورد

همين جا بايد گفت . گيرندنيز مورد استناد قرار ميشوند كه در متون معروف تصوف مي
رود، كه اگر مؤلفّ واقعاً يمني باشد، توقعّ بيشتري براي استخدام ابيات عربي از وي مـي 

مزيد بر اينكه . ولي پيداست كه ذهنيت و حافظة وي، بيشتر با ابيات فارسي مأنوس است
در اصل عرب بوده اسـت، تضـعيف    زبان روان و استوار فارسي او، اين احتمال را كه او

  . كندمي
تـوان  ويژه اشعار شيخ سعدي مـي اي ديگر كه از نقل برخي اشعار و در اينجا به نكته

كنـد، از جملـة   استفاده كرد، اين است كه مؤلف اين اثر آنجا كه از شيخ سعدي ياد مـي 
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و تقديم اثـر بـه    جويد و اين عبارت با توجه به سال تأليفبهره مي) عليه الرحمه(دعائيه
ق مؤيد قولي است كه درگذشت سعدي .ه 697تا  691احمد خالدي زنجاني يعني سال 

   .داندمي 694يا  691هاي را يكي از سال
  

  منابع فكري اثر
  گونه كه پيش از اين آمد، مؤلف اين رساله، خود در سه مـورد بـا ذكـر مأخـذ از      همان
كه با ذكر مأخذ، مطلبي را نيـز از  كند، چنانل ميالدين رازي، ياد و مطالبي از او نقنجم

) 90همـان، ص .(4الدين سـهروردي نقـل كـرده اسـت    شيخ شهاب صفير سيمرغرسالة 
بسـي   مرصاد العبادالدين رازي در گفتني است كه حجم منقولات مؤلف از مطالب نجم

دست به  مرصاد العبادمؤلف در بسياري موارد، در عبارات . بيش از اين سه مورد است
، جزئي از يك مطلـب مفصـل   مرصادزند و گاه با كاربرد الفاظ و تركيبات تلخيص مي

افزون بر اين، مواردي بسيار نيز هسـت كـه در   . كند مطرح شده در آن كتاب را نقل مي
گيري از الفاظ و تركيبات آن، نقل به مضـمون   بهره بي مرصاد العبادها مفاد و مطالب آن

ي خالي از فايده نيست كه يكي از مواردي كه در آن، شـعري از  اين يادآور. شده است
مرصـاد  الدين رازي، با ذكر نام نقل شده، نقل قول همان رباعي معروف موجود در نجم
  : است كه العباد

ــويي    اي نســخة نامــة الهــي كــه تــويي  ــه ت ــاهي ك ــال ش ــة جم  اي آين
 در خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي هست بيرون ز تو نيست هر چه در عالم

  )84همان نسخه، ص( 
داشـته   مرصاد العبـاد با توجه با فاصلة اندكي كه مؤلف اين نسخه، با وفات صاحب 

ايـن  ) الدين رازي، فاصله اسـت  تنها چهل سال ميان تاليف اين نسخه و فوت نجم(است
الـدين رازي باشـد، زيـرا    رباعي به نجمتواند گواهي ديگر بر صحت انتساب نقل نيز مي

و دو اثـر   مرصـاد داننـد بـه رغـم تصـريح نجـم رازي در       گونه كه اهل تحقيق ميهمان
ديگرش مبني بر اينكه اين رباعي از اوست، ثبت ايـن ربـاعي در برخـي ديگـر از آثـار      

 فيـه مـا فيـه   همچون آثار بابا افضل كاشاني و اوحدالـدين كرمـاني و   (عرفاني قرن هفتم
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موجب تشكيك در انتساب آن به نجـم رازي  ...) عزيز نسفي وكشف الحقايق مولوي و 
  ) 553ـ552، صمرصاد العباد: ك.ر.(شده است

  : مرصاد العبادگرفته از اينك موارد و شواهدي از مطالب بر
آورند كه حق تعالي اسرافيل را بفرمود كه برو و از جملـه زمـين،    در خبر مي. ... الف
بـه حـق خـالق موجـود     : خاك گفت. اسرافيل بيامد تا به نزد خاك. بياور اي خاك قبضه

. است كه دست از من بدار كه من لايق اين كـار نيسـتم و طاقـت قـرب پادشـاه نـدارم      
جبرئيل را بفرستاد و خاك ديگر باره فرياد بر آورد و گفـت بـه حـق    . اسرافيل بازگشت

ام تا از سطوت قهـر ايمـن   تيار كردهذوالجلال كه دست از من بدار كه من نهايت بعد اخ
نزديكان را : فرد. المخلصون علي خطرٍ عظيم: قرب پادشاه را خطر عظيم است كه. باشم

  )75نما، صآينة جهان... .(و  كايشان دانند سياست سلطاني/ بيش بود حيراني
  . وجود دارد) 61ص(مرصاد العبادعين همين عبارات تا چند بند بعدي، دقيقاً در 

گنج كبريا بود، به خودي خود يد قدرت در گل  چون كار به آدم رسيد كه طلسم . ب
اي غافل مسكين اينجا خود را درياب و بشناس و شرف و كرامت . نهاد وگل را دل كرد

كـرد و  خوانند و او نـاز مـي  خود را بدان كه او را به چندين رسول به حضرت عزت مي
  )76نما، صآينة جهان... .(كشيد و يآمد و حضرت دامن غيرت از او در نمنمي

  .توان مشاهده كردبا اندكي تفاوت مي) 70ص(مرصاد العبادهمين متن را در 
گريد و هر ساعت كـه شـوق حضـرتش     آيد، مي چون طفل از مادر در وجود مي. ج

آورد و از رنج مفارقت حضرت و آن عالم در تپيدن  شود، فرياد و زاري در مي غالب مي
كنـد و  اجزاي وجود او به زبان حال فريـاد مـي  ... گيردكند و قرار نمي يه ميآيد و گرمي
 ... .مهرت ز دل و خيالت از ديـدة مـن  / هرگز نرود اي بت بگزيدة من: رباعي: گويدمي

  )91نما، صآينة جهان(
تـوان  نجم رازي به عينـه مـي   مرصاد العبادهمين متن را تا سه صفحه پس از آن، در 

  . ديد
اند و از آن انس اثري باقي دارند، اگرچه به عقل و كساني كه منظور نظر عنايتاما . د

فهم خود را ندانند، اما چون مخبر صادق القول بگويد، از آنكه دل مستمع باقي بود، اثـر  
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صدق آن مخبر و اثر آن انُس كه در دل مستمع باقي است، به يكديگر رسند و دست در 
  )93همان، ص... .(اندكه از يك ولايت گردن يكديگر در آورند، زيرا

  نيز همين عبارات را تا چنـدين بنـد و بـا تفصـيل بيشـتر، مشـاهده        مرصاد العباددر 
  ) 109ـ 108ص: ك.ر.(كنيممي

اي است در اين نسخه، بسي بيش از چند نمونه مرصاد العبادمطالب بر گرفته شده از 
مواردي كه عيناً عباراتي با همان الفـاظ   تر گفتيم، به جزگونه كه پيشكه ذكر شد و همان

  نقل شده است، مطالب بسياري نيز با تصرفاتي كم و بـيش، بـا تلخـيص يـا تفصـيل از      
شايد بتوان گفـت، اساسـاً تمـام بـاب دوم     . الدين رازي به اين نسخه راه يافته استنجم

آينة كتاب، در و فصل اول و دوم از باب سوم اين ) در بيان مبدأ موجودات(مرصاد العباد
  . درج شده است   نماجهان

كاشف نسفي و  انسان كاملنجم رازي، همچنين  مرصاد العبادمقايسة كامل اين متن با 
ــ  تـوان يافـت  هـا مـي  هاي بسياري ميان آنـ كه در لفظ و معنا مشابهتاسفرايني الاسرار
اي فيه را در گسـتره تواند باشد كه روند رشد يا ايستايي معارف صـو اي تحقيقي ميرساله

  . عربي به پژوهشگر متون عرفاني هر چه بيشتر بنماياندبيرون از حوزة عرفان نظري ابن
در اينجا بد نيست اين نكته نيز يادآوري شود كه در تمام اثر حتيّ يـك مـورد نـام و    

  اي كـه   شود، و اين نكتـه بـا توجـه بـه سـيطره      عربي ديده نميالدين ابن نشاني از محيي
عربي بر تصوف قرن هفتم به بعد داشته است، حائز اهميت است يعني مؤلف اثـري  ابن

دهد از اثر نجم رازي بهره گيرد تا آثـار مشـهور و شـيوع    در پايان قرن هفتم، ترجيح مي
  . عربييافتة ابن

  
  نماهاي موجود از آينة جهان نسخه

ايـران و برخـي   هـاي  هاي خطي موجـود در كتابخانـه  نسخه نگاهي گذرا به فهرست
اي نادر و كميـاب   ، نسخهنماآينة جهانهاي همسايه، بيانگر اين است كه نسخة  كشور

ـ هر چند متـأخر و  ايهاي مهم ايران و جهان، نسخهنيست و در بسياري از كتابخانه
  . توان يافتقدرـ از اين اثر ميكم
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  : نويسدآقابزرگ تهراني دربارة اين اثر مي
احد عشر باباً في بيان حقيقت الانسان و احواله و سـعاداته و مـا    مرتب علي. فارسي

في  جعله االله فيه من بدايع صنعه و عجائب خلقته في اعضائه و جوانحه و سلطنته الروح
  . الرب الكريم معرفةنفس من نظر فيه و يصل بها الي  لمعرفة ةثيره فهو مرآالجسم و تأ

اسم الصدر الاعظم فخـر الاسـلام و المسـلمين    لا بي سعيد بن المجتبي اليماني الفه ب
بمشـهد   نسـخةً رايـت  . فراجعه. قيروان و لعلهّ من اليزيديه ةاحمد الخالدي حين نزل بلد

  )51الذريعه، ص.(ـ وقفها المولي نوروز علي البسطاميـ عليه السلامالرضا
رد نقـل  رسد كه احتمال يمني بودن مؤلف و نيز اينكه در اين اثـر سـه مـو   به نظر مي

در حالي كه حتي يك مورد (صورت گرفته است) ع(حديث و خبر، از علي ابن ابيطالب
، موجب تقويت اين نظر شـده  )شودحديث يا خبر از ساير خلفا در اين نسخه ديده نمي

  . كه مؤلف تمايلات بيشتري به تشيع دارد
  : نويسداحمد منزوي نيز دربارة اين نسخه چنين مي

مني يا ابوسعيد بن مجتبي يمني، كه در ديباچه از خود نام بـرده و  از ابوسعيد يحيي ي
  : افزايدمي

 به بوي من بشناسد مـرا كـه از يمـنم    نگويم از يمنم كان كه بوي من شنود
در . و اينكه بـراي تجـارت از يمـن بيـرون آمـده و بـه قيـروان فـرود آمـده اسـت          

) سدة هشتم هجـري )(عظم فخر اسلام احمد خالديآمده كه آن را به نام صدر ا(الذريعه
بخش، نامي از مهدا اليه نيامده در ديباچة نسخة گنج. نگاشته و گويا از زيديان يمن است

  ) 938/ 2ـ پاكستان، هاي خطي فارسيفهرست مشترك نسخه.(است
. بينـيم شـود و آغـاز و انجـام نسـخه را مـي     گانة كتـاب ذكـر مـي   سپس ابواب يازده

، 2817بخـش،  آبـاد، گـنج  اسلام: نسخة مورد بحث احمد منزوي چنين است مشخصات
   ..ه 11نستعليق پخته، سدة 

، همين اطلاعـات را كـم و   فهرستوارة كتاب هاي فارسياحمد منزوي همچنين در 
و ) 6/59هـاي فارسـي،   فهرسـتوارة كتـاب  .(بيش دربارة اين نسخه عرضه كـرده اسـت  

مشـترك  : هـا نيـز ارائـه داده اسـت، بـدين شـرح       خانهنشاني از اين نسخه در ساير كتاب
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 1/224؛ نفيسـي  )دو نسـخه (2/725هـا   ؛ نسـخه 3/1225جـا  ، همان)يك نسخه(2/938
عكسي، قـم، معصـومه    561المعارف ش  ة؛ داير)خالدي صاحب ديوان از سدة هشتم(
هـايي  نسخه 107- 9/88؛ نشريه 1/2578ش 6/59؛ ملك )نام پدر مجتبي(19ش 1/143

  . دوشنبه از شهر
؛ 1/1؛ تاجيكسـتان، ملـي   6/469جـا  ؛ همان5/390جا ؛ همان2/66ازبكستان، تاشكند 

  . 2/450بخش ؛ گنج1/4قاهره، دارالكتاب 
اي  هاي خطي كتابخانة ملي تاجيكستان نيـز از ايـن كتـاب، نسـخه     در فهرست نسخه
  : است با اين مشخصات

: و علائم شنگرف، تاريخ كتابتبه خط نستعليق تحريري آميخته به شكسته، عناوين 
ويـژه در  برخي اوراق ترميم و برخي ديگـر بـه  . برگ 78، ه14ـ اوايل قرن13اواخر قرن 

  . س 20125پايان نسخه، تباه شده است، 
اي ، نسخه)س(هاي خطي كتابخانة آستان مقدس حضرت معصومهدر فهرست نسخه

سخه، طيب ابراهيم فارسياني، ن: كتاب اول: از اين كتاب با اين مشخصات ذكر شده است
نستعليق علي ابـي  : در مدرسه صالحيه كتاب دوم 1269چهار شنبه دهم ربيع الاول سال 

 17االله ويردي مشهور به بابا سهراب ساكن شال رامند جزء بلـوك دار السـلطنة قـزوين    
پشـت بـرگ   . بدون مقوا. ايجلد يماج قهوه. عناوين شنگرف. 1240جمادي الثاني سال 

 1215. س 14بـرگ،   159. شـود عبده المتوكل علي اله طيب، ديده مي. مهر بيضوي اول
  . سم

هـايي از ايـن كتـاب در انتشـارات كتابخانـة       پژوه نيز نسـخه دانش مرحوم محمدتقي
نستعليق سدة دوازدهم، ربعي و در  1060به شمارة ) 88دفتر نهم، (مركزي و مركز اسناد

حاد جماهير شوروي و اروپا و آمريكا معرفـي كـرده   هاي اتهاي خطي در كتابخانه نسخه
  ) 107هاي اتحاد جماهير شوروي، ص كتابخانه.(است

همچنين در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، سه نسخه از اين اثر موجود اسـت كـه   
 /21و  10/35فهرسـت كتابخانـة مجلـس،    .(اسـت ه 1271وه 1225ها، تاريخ كتابت آن

3834 (  
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  گيرينتيجه
اقتدار ايلخانـان در پايـان قـرن هفـتم هجـري، عـارفي بـه نـام ابوسـعيد بـن            در دوران
هـا  هاي عرفاني خود را كه برخي از آنيمني، حاصل تجربيات و برداشت) يحيي(مجتبي

الـدين يحيـي   الـدين رازي و شـيخ شـهاب   همچـون نجـم  (از كتب عارفـان پـيش از او  
. گرد آورد گشانما و طلسم گنجنآينة جهااقتباس شده است، در كتابي به نام ) سهروردي

اين كتاب به وزير معروف دورة ايلخاني يعني صدرالدين احمد خالدي زنجاني، ممدوح 
  . تقديم شده است 697تا  691هاي وصاف الحضرة شيرازي بين سال

شناسـيِ  بيني عرفـاني و انسـان  كتاب در يازده باب تنظيم شده و همگي ناظر بر جهان
هاي رمزي نيز براي تبيـين هـر چـه بيشـتر     نده از حكايات و داستاننويس. صوفيانه است

مضامين كتاب بهره گرفته است و همچون بيشترينة آثار صوفيه، استناد و استشهاد فراواني 
او همچنين از اشـعار شـاعران پـيش از خـود و برخـي      . به آيات و روايات اسلامي دارد

از آنها در حوزة مباحث تاريخ ادبي همعصران خود، بسي سود جسته است كه نقل برخي 
  . گشا باشد تواند گرهو صحت يا عدم صحت انتساب برخي اشعار به شاعران مشهور، مي

بـراي   "عليه الرحمه"گيري از اشعار سعدي و ذكر جمله دعائية مواردي همچون بهره
است، ايـن  ) سال صدارت احمد خالدي زنجاني(691سعدي در متني كه مربوط به سال 

نيز نحـوة روايـت   . بردشائبه را كه سعدي پس از اين تاريخ وفات كرده باشد، از بين مي
تأكيدي بيشتر ) يكسان است مرصاد العبادكه با نحوة روايت در (شعر رودكي در اين متن
  . شودرودكي تلقي مي» بوي يار مهربان«بر نحوة قرائت قدما از 

سلامي در پايان قرن هفتم و در منطقة اين اثر همچنين گواهي است بر اينكه تصوف ا
بازار پر رونقي داشته، ولي هنوز تحت تأثير سـيطرة  ...) تبريز، مراغه و(شمال غرب ايران

 نمـا آينة جهـان عربي قرار نگرفته است، زيرا ابوسعيد يمني از مضامين عرفاني عرفان ابن
از بيشتر شـاعران و  بيشتر از آبشخور عرفان خراسان بزرگ سيراب شده است و با اينكه 

عربي و آثار او در كتـاب ديـده   عارفان قرن ششم و هفتم هجري وام گرفته، يادي از ابن
  . شودنمي
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  :هانوشتپي
تواند معاني مختلفي همچون جهان ماده، شهادت يـا  پيداست كه مقصود مؤلف از مغرب، مي. 1

  . باشد... 
گذاري براي مركز احياء تراث اسلامي بـر ايـن   ها در اين مقاله بر اساس شمارهشمارة صفحه .2

  . نسخة عكسي است
؛ 1424دهخـدا، ص  نامـه لغـت ؛ 224، صتاريخ نظم و نثر در ايـران : ك.براي اطلاع بيشتر، ر. 3

 . 1561/ 2، المعارف فارسي ةداير؛ 305، صحبيب السير؛ 287ـ 246، صتاريخ مغول

ود از اين رساله، اختلافاتي دارد كه بسـي  با چاپ موج صفير سيمرغعبارات منقول از رسالة . 4
رسد متني تلخيص يافته از مطالب شـيخ اشـراق،    هاست و به نظر ميبدلپيش از اختلاف نسخه

رياضت و مجاهدت،  اما اگر كسي خواهد كه بي: ... بخش منتقل شده اين است. ارائه شده است
كه خلق قصد مصلّي كنند و آوازهاي دري از اين عالم برو بگشايد و آشكار شود، در ايام اعياد 

تكبير و تهليل برآيد و آواز طبل و دهل غلبه كند و مردم در اين دم هر يكي به نـوعي مشـغول   
شوند، در اين حالت اگر كسي مترقب و مترصد شود و دل خود را حاضر دارد و ذكـر احـوال   

بـد از آن حـال، و   قدس كند، از اين سر چيزي بر وي آشـكارا شـود و يـادش آيـد و لـذتي بيا     
ها كه وقـت التقـاي مـردان باشـد و آواز مبـارزان و صـيحة اسـبان برآيـد و         همچنين در جنگ

آوازهاي طبل صدا و سازهاي جنگ سخت شود و شمشيرها به حركت درآينـد، اگـر يـاد بـود     
احوال قدس كند و ارواح گذشتكان و مشاهدة كبريـا و صـفوف ولاء الاعلـي يـاد آورد، از آن     

  ) 321 ـ 320 / 3صفير سيمرغ،   :مقايسه شود با.(ري و اثري بيابدحالت خب
  

  منابع
، آن، 1؛ محمدرضا موحدي، چ)الدين رازيدرآمدي بر تفسير عرفاني شيخ نجم(آن سوي آينه -

 .1381تهران 

پژوه، دفتر نهم، انتشـارات دانشـگاه   ؛ محمدتقي دانشانتشارات كتابخانة مركزي و مركز اسناد -
 . تهران

 . 1365، اميركبير، تهران 1؛ عباس اقبال آشتياني، چمغول تاريخ -

 .1344سعيد نفيسي، فروغي، تهران  ؛تاريخ نظم و نثر در ايران -
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الدين الحسيني خواندمير، خيام، تهران الدين بن همام؛ غياثحبيب السير في اخبار افراد البشر -
1333. 

 .1387اميركبير، تهران  ،5؛ به سرپرستي غلامحسين مصاحب، چالمعارف فارسي ةداير -

 . تا ؛ آقابزرگ تهراني، اسماعيليان، قم، بيالي تصانيف الشيعه الذريعة -

، علمـي و فرهنگـي، تهـران    1؛ تقي پورنامـداريان، چ هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان -
1364 . 

؛ ابوالمجد محمد بن مسعود بن مظفر تبريزي، بـه كوشـش نصـراالله پورجـوادي،     سفينة تبريز -
 . 1384كز نشر دانشگاهي چاپ عكسي، تهران مر

، )در مجموعة مصنفات شيخ اشـراق (؛ شيخ اشراق، به تصحيح سيد حسين نصرصفير سيمرغ -
 . 1373، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 2چ

، پـاييز و  2، شـمارة  نامـة بهارسـتان  ؛ نصراالله پورجوادي، »عرفان اصيل ايراني در سفينة تبريز« -
 . 1379مستان ز

 . 1352؛ عبدالحسين حائري، تهران فهرست كتابخانة مجلس شوراي ملي -

؛ احمد منـزوي، مركـز تحقيقـات فارسـي     ـ پاكستانهاي خطي فارسي فهرست مشترك نسخه -
 . تا جا، بي ايران و پاكستان، بي

، قـم  3926، شـماره  9؛ سيد احمد اشكوري، جفهرست نسخ خطي مركز احياء تراث اسلامي -
1389 . 

؛ بـا همكـاري عبـداالله    )ابوالقاسم فردوسي(تاجيكستان ملي   هاي خطي كتابخانه فهرست نسخه -
 . 1380، كتابخانة مرعشي، قم 1يونس اف علي بهراميان، چ

؛ احمد منزوي، مركز تحقيقات فارسي ايـران و پاكسـتان،   بخش هاي خطي گنج فهرست نسخه -
  . 1357آباد اسلام

المعـارف بـزرگ اسـلامي، تهـران      ة؛ احمد منزوي، مركز دايـر هاي فارسي وارة كتاب فهرست -
1381 . 

 . 1376، الهام، تهران 1؛ شيخ محمود شبستري، تصحيح عباس داكاني، چگلشن راز -

  . نامة دهخدا، تهراناكبر دهخدا، مؤسسة لغت؛ علينامهلغت -
 . 1372؛ جلال ستاري، مركز، تهران مدخلي بر رمزشناسي عرفاني -
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، 5الدين رازي، تصحيح محمـد امـين ريـاحي، چ   ؛ شيخ نجممن المبدأ الي المعادمرصاد العباد  -
 . 1373علمي و فرهنگي، تهران 

محمـدتقي   ؛هـاي اتحـاد جمـاهير شـوروي، اروپـا و آمريكـا       هاي خطـي در كتابخانـه   نسخه -
  . 1358ا، تهران ن پژوه، بي دانش
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